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محكوم به زندگي ام
»محكوم به زندگي بودم و بايد دوباره شــروع مي كردم. براي 
همين يك  واكس مشكي و يك واكس قهوه اي گرفتم و همين جا 
نشستم و از نو شــروع كردم.« تمام مغازه دارهاي اطراف »دايي 
رضا« صدايش مي زنند. 63ســال دارد و بيشتر از سن وسالش 
مي زند. موهايش يكدست سفيد شده و صورت استخواني اش 
پر از چروك ها و خط هاي عميق است و بيشتر اوقات سيگاري 
بين انگشتان كشيده اش اسير اســت تا هرازگاهي پكي به آن 
زده شود. كمربند قهوه اي اش را محكم بسته تا مبادا شلوار جين 
گشادش پايين بيايد. پشــتش رنو نقره اي رنگي پارك است و 
مقابلش تخته اي پر از  بندهاي رنگي كفش، پاشــنه  كش هاي 
كوتاه و بلند و كفي ها با ســايزهاي مختلف چيده شــده است. 
»تابستان ها همين جا مي خوابم و زمستان ها خودروام، خانه ام 
مي شود و از سرما به آن پناه مي برم.«از شبي كه بار اضافه داشت و 
نتوانست پول مورد نظر ماموران را بدهد  بي هيچ تجربه اي كفاش 
شد و نزديك مترو صادقيه بساط كرد. »از سال 56 راننده بودم؛ 
راننده تاكسي، اتوبوس، كاميون و تريلي. آن شب كمپرسي بود 
و بارم ماســه. براي بار اضافه ام 50هزارتومان خواستند، نداشتم 
بدهم. گفتم فردا شــب مي دهم اما قبول نكردنــد و مداركم را 
پيوســت كردند. هرشــب پول را مي دادم اما آن شب واقعا پول 
نداشــتم. از همان وقت ديگر از اين كار زده شدم و ديگر دنبال 
مداركم نرفتم و شدم كفاش.« »رضا« از همان وقت نزديك مترو 
صادقيه بساط مي كند. »ســابقه كفاشي نداشتم اما تنها دليلم 
اين بود كه بايد زندگي مي كردم، بايد از يك جا شروع مي كردم. 
نشستم همين جا، شروع كردم و دوتومان، دوتومان كار كردم و 
دوباره ازدواج كردم.« از همسر اولش چهار فرزند دارد كه معتقد 
است آنها را از دست داده اســت.»همه را از دست دادم براي بالا 
و پايين شدن زندگي. ســال 72با تريلي كار مي كردم، محموله 
موادمخدر از بارم درآمد، نتوانســتم ثابت كنم مال من نيست؛ 
خورد گردن خودم و 13ســال زندان بودم. در اين 13سال همه 
را از دســت دادم حتي خودم را.« دايي رضا بعد از آزادي از زندان 
در شهر خودش غريب بوده، نه كارتي براي  شناسايي، نه جايي 
براي خواب داشت. »شروع كردم، محكوم بودم به زندگي كردن، 
دوباره از نو شروع كردم. هويت نداشــتم.« زلزله بم  را از نزديك 
احســاس كرده چون در آن لحظات در زندان بم در حال سپري 
كردن دوران محكوميتش بوده.»در زلزله بم همه مردند، ما زنده 
مانديم. زندان بم بودم و زمان زلزله از آنجا فرار  كردم اما 3 ماه بعد 
دوباره دستگير شدم و 4سال را در زندان كرمان گذراندم.« »دايي 
رضا« با فاصله خيلي كم، سيگار آتش مي زند و زمان حرف زدن 
چشم از آسفالت خيابان برنمي دارد و بغض سنگيني در صدايش 
دارد. »بعد از 4سال آزاد شدم، آمدم بيرون. از صفر شروع كردم، 
دوباره با كاميون كار كردم، دوباره ازدواج كردم. دوتا بچه كوچك 
دارم 7ساله و 2ســاله.« غريب بودن بخشي از زندگي دايي رضا 
شده چون حالا با داشــتن خانواده اي كوچك دور از آنها زندگي 
مي كند.»خانواده جديدم شهرستان هستند، خودم اينجا. آنها 
تربت حيدريه اند و من تهران.« او سختي را در دوري از خانواده 
نمي داند و تعريفش از سختي رنگ وبوي سرسختي دارد.»سختي 
آن اســت كه امكانات زن وبچه هايم فراهم نباشد. يك شب درد 
نكشيم، آن شب نمي گذرد. با درد آشنا هستم. هر دوماه مي روم 
پيش زن وبچه ام. شكر، كاروكاسبي خوب است.« مشكلات و بالا 
و پايين شدن زندگي آن قدر براي دايي رضا زياد بوده كه يادش 
رفته آرزو چيست و چطور مي توان آرزو كرد.»اصلا به آرزو فكر 
نمي كنم. آرزو چيست؟ جز توهم!  واقعيت زندگي خيلي تلخ تر از 

آن است كه بتوان به آرزو فكر كرد.« 
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شهروند| مشــاور معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از حذف طرح ترافیک خبرنگاری بعضی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس شورای 
اسلامی و فرزندان آنها خبر داد. »علی  پیرحسین لو« به »شهروند« گفت: »علاوه بر آقازده ها، طرح ترافیک نمایندگان کنونی مجلس هم پس گرفته شد.« ۶ 
تیر امسال، شهرداری تهران اسامی افرادی را که »طرح ترافیک خبرنگاری« دریافت کردند، منتشر کرد که در بین آن نام چند نماینده کنونی مجلس شورای 
اسلامی و تعدادی از فرزندان غیرخبرنگار مسئولان ارشد خودنمایی می کرد. این اتفاق درحالی رخ داد که نمایندگان مجلس دارای خودرو با طرح ترافیک 
امنیتی هستند و عملا نیازی به طرح ترافیک خبرنگاری ندارند. با فشار رسانه ها و کاربران شبکه های مجازی، بالاخره انتقادات نتیجه داد و این طرح از چند 

نماینده کنونی مجلس که هم زمان مدیرمسئول رسانه هم هستند، پس گرفته شد.  

طرح ترافیک 
خبرنگاری چند 
نماینده مجلس پس 
گرفته شد
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فریـزر، یخچـال، آبگرمکـن،
و بلنـد اشـیای و گاز اجـاق
بسـیارسـنگینبایدبابسـت
یاتسـمههایمناسـببهکف
ودیـوارمنـزلمحکمشـوند.

شــماهمبرایمابنویسید

دربارهروزحادثهبگوســعید.چهشدکهاسیر
شدی؟

6 ارديبهشــت اين اتفاق افتاد. ما درحال حركت به سمت 
محل مرزبانی بوديم تا تغيير شيفت مرزبانی انجام شود كه در 
راه با كمين اعضای اين گروهك روبه رو شديم. دو نفر مجروح، 
بقيه همكاران شهيد شدند و من هم سه تير خوردم؛ پا و گردن 

و كتف.  
شهداومجروحان،همخدمتیهایشمابودند؟با

همرابطهدوستیهمداشتید؟
 بله، بچه های هنگ بوديم ولی من تقريبا هم تازه رفته بودم و 
هم آدمی نيستم كه زود صميمی شوم و به همين دليل خيلی 
ارتباطی با كسی نداشتم. سن من هم كمی بيشتر بود و كلا 
زود با آدم ها جوش نمی خورم و به همين دليل زياد بچه ها را 

نمی شناختم. 
بعدازاینکهتیرخوردیبیهوششدی؟متوجه

شدیکهچطورتورااسیرکردند؟
 نه بی هوش نبودم و حتی بدنم گــرم بود و چندان درد هم 
نداشتم يا متوجه نمی شــدم. موقعی كه از ماشين مرا پياده 
كردند تازه فهميدم كه چه وضعيتی دارم. اولش مسير زيادی 
مرا پياده بردند تا به ماشين هايشان برسند و بعد هم ساعت ها 
در راه بوديم. در اين مدت من خونريزی داشتم و كسی اصلا 

توجهی نمی كرد. 
درروزهایاسارتشــما،پدر،مادر،مادربزرگو
برادرتانبسیارناراحتبودندوحتیچندینباراخبار
متفاوتیدربارهشمامنتشرشد.مثلایکبارمعاون
استاندارشمالیازشهادتشماخبردادوهمهاینها
وضعیتروحیخانوادهرابدترمیکرد.شماهماین

اخباررامیشنیدید؟
 نه در ايــن مدت هيچ اطلاعــی از بيرون نداشــتم. اصلا 
نمی دانستم كجا هستم. هيچ خبری از دنيای بيرون نداشتم 
تا حدود 2 ماه پيش؛ نه كمتــر از دو ماه كه گفتند بيا جلوی 

دوربين. 
دراینمدتتلاشنکردیکــهباخانوادهارتباط
بگیری؟ازآنهانخواســتیکهاجازهبدهندبامادرت

حرفبزنی؟
 يكی دو بار تلاش كردم ولی موفق نشــدم. آنها هم چنين 

اجازه ای به من نمی دادند.
چهبرخوردیباشماداشتند؟غذاو..چطوربود؟

 غذا كه خوب نبود، بالاخره آنها دشــمن ما و كشور بودند و 
برخورد خوبی هم نداشتند.

مثلادراینمدتشماراشکنجهمیکردند؟
 شكنجه به آن صورت نبود ولی برخورد خوبی هم نداشتند. 
چندين بار هم كه خيلی تحت فشار بودم به من می گفتند كه 

نگران نباش و تو را نمی كشيم. 
گفتهبودیکه3تیرخوردیوباهمینوضعیتتورا
بهاسارتبردند.بعدچهاتفاقیافتاد؟چگونهاینتیرها

رابیرونکشیدند؟
 موقعی كه رسيدم، تقريبا فردای روز حادثه يكی را آوردند 
و تيرها را درآورد. پزشــك نبود، مثلا پزشك محلی. تيرها را 

درآورد و بعدش مراقبت خاصی هم نبود. 
بیهوشاتکردهبودند؟

 بی هوشــی خاصی نبود. يك مقدار كمی دارو داشــتند و 
خودشان هم بيشتر نداشتند. 

آنجاکهبودی،امیدیبهآزادیهمداشتی؟فکر
میکردییکروزآزادشوی؟

 شرايط ســختی بود ولی من اميدم به خدا بود و نيروهای 
كشــور خودمان. آنها وعده های مختلفی می دادند ولی من 

اميدی به حرف هايشان نداشتم. 
کیفهمیدیکهقراراستایناسارتتمامشود؟

 موقعی كه گفتند بيا جلوی دوربين، توضيح دادند كه اين 
فيلم برای تو خوب اســت و امكان دارد آزادت كنيم. از آن روز 

اميدم بيشتر بود. حدود يك ماه پيش بود. 

درآنفیلم،شــمایکی،دوجملهگفتیدکه»من
سربازسعیدبراتیازشهرآشــخانههستم«.فیلم
کوتاهیاست.آنچهضبطکردندهمینبودیاچیزی

ازحرفهایتوراحذفکردند.
 نه، در همين حد بود. البته در اين مدت فيلم های ديگری هم 
از من ضبط كردند. آنها كارهای خودشان را می كردند و شايد 
اين فيلم ها را هم منتشر كنند، ولی اين طور نبود كه من بيايم 

جلوی دوربين حرف بزنم. من اسير بودم و اختياری نداشتم. 
دربارهلحظهایکهمطمئنشدیآزادمیشوی،

بگو؟
 ساعت 3 شب بود كه ديگر مطمئن شدم در حال آزاد شدن 
هستم. خيلی حس خوبی بود و حتی تا آخرين لحظه هم اميد 

نداشتم. 
مدتیکهدراسارتبودیدلتبرایچهکسیوچه

چیزیبیشترازهمهتنگشدهبود؟
 من به پدر و مادرم فكر می كردم و خيلی دلتنگ آنها بودم. 
برای وطنم هم خيلی دلتنگ بــودم. اين همه مدت از ايران و 

اين مردم جدا بودم و دلتنگی عجيبی بود.
الانچهبرنامهایداریومیخواهیچهکاریبرای

آیندهداشتهباشی؟
 هنوز كه دقيق نمی دانم، ولی می خواهم هر طور كه می توانم 

به اين مردم و كشور خدمت كنم. 
دردوراناسارتوتنهایی،بیشترازهمهحسرت
چهچیزیرامیخوردیوفکــرمیکردیاگرآزاد

شویچهموضوعیرادراولویتقرارمیدهی؟
 آنجا همه اش فکر می کــردم که ای کاش یــک بار دیگر 
خانواده ام را ببینم و با مهر و محبت  بیشتری با آنها رفتار کنم؛ 
مخصوصا پدر و مادرم را. می دانســتم که الان چقدر شرایط 
سختی دارند و چقدر نگران هستند. درباره زندگی شخصی هم 

می خواهم ازدواج کنم. 
نامزدداشتیازقبل؟

 نه، و الان هم ندارم ولی یکی از برنامه هایم ازدواج است. 
موقعبازگشتونخستینبارکهپدرومادرترا
دیدیچهحسیداشتیونخستینجملههایتانچه

بود؟
 ابتدا من را به تهران آوردند و بعد از یک روز از اینجا به سمت 
آشخانه رفتم. پدر و مادر و همه فامیل و آشنا آنجا بودند. من با 
پرواز ابتدا به مشهد رفتم و وقتی خانواده این خبر را شنیدند، 
آمده بودند مشــهد و لحظه اول که همدیگر را دیدیم خیلی 
حس عجیبی بود و حتی امکان داشت هم من و هم خانواده از 
این همه هیجان سکته کنیم. اولین جمله مادرم هم این بود که 
دست و پایت را ببینم. نگران بود که شاید سالم نباشم یا مثلا 

دست یا پایم قطع شده باشد. 
دراین1۵ماهروزهاچطورمیگذشت؟

 ۱۵ ماه و ۱۸ روز
دراین1۵ماهو1۸روزچهسرگرمیایداشتیو

شرایطچطوربود؟
 من در یک اتاق بودم و هیچ ارتباطی با بیرون نداشتم؛ اتاقی 
شبیه به کپر که خودشــان با گل درست کرده بودند و وسط 
بیابان بود. چندین بار هم جایم تغییر کرد، ولی هر جا که من را 
می بردند، وضعیت شبیه به همین اتاق بود. حتی امیدی هم به 
آزادی نبود و این، شرایط را خیلی سخت می کرد. چند روز اول 
داشتم دیوانه می شدم و خیلی اصرار کردم که یک جلد قرآن 
برای من بیاورید. بعد از این، با خواندن قرآن آرامش می گرفتم. 
الانوضعیتســربازیاتچهمیشــودوچه

برنامهایبرایکارداری؟
 با این ۱۵ماه و ۱۸ روز، سربازی من تمام است و حتی چند 
ماه هم بیشتر گذشته است. یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد الان 
سربازی من تمام بود. درباره اینکه چه می شود، اطلاعی ندارم 
و هنوز چیزی به من نگفته انــد. امیدوارم با گرفتن این کارت 
معافیت، کاری پیدا کنم و دوست دارم بتوانم زحمت و روزهای 

سخت پدر و مادرم را جبران کنم. 

شهروند|»من هنوز زنده ام« شعار سمپوزیوم هنر در طبیعت بولا است كه  
چهارمین دوره خود را در ساري برگزار خواهد كرد؛ جشنواره اي كه در سه گروه 
»انسان، طبیعت و هنر« برگزار مي شود تا دوستداران »انسان، طبیعت و هنر« 
شاهد زندگی هنرمندانه انسان در طبیعت زیبا باشند و با اجرای این جشنواره ها 
کمک به جلوگیری از قطع درختان شود. در این سمپوزیوم بیش از ۱۵۰ هنرمند 
و استاد برجسته هنر شركت دارند تا برای حمایت و حفاظت از محیط زیست با 
زبان و ابزار هنر آثاري را خلق كنند. براي آشنایي با این سمپوزیوم پاي صحبت هاي 
»اصغر كفشچیان مقدم« یكي از داوران بخش مفهومي سمپوزیوم هنر در طبیعت 

نشسته ایم كه در ادامه مي خوانید. 
ایدهاولیهسمپوزیومهنردرطبیعتازكجاشروعشد؟

 واقعیت امر این اســت كارهایي از این جنس حدود نیم قرن اســت که انجام 
مي شود و در ایران هم سرآغازش با آقاي نادعلیان و كارها و آثار ایشان بود، البته 
كارهاي مختلفي تحت عنوان هنر در طبیعت انجام شده است، اما اینكه ایده این 
سمپوزیوم از كجا آمده، مشخص نیســت و من اطلاعي در این زمینه ندارم، اما 
به صراحت باید گفت كه ایده خوبي بوده ، چون به واســطه آن توجه مسئولان 
به مسائل زیست   محیطي و طبیعت جلب مي شود. اینكه علاقه مندان به هنر را 
یك جا جمع كنند و تعاملي با مخاطبان داشته باشند تا در نهایت روي مخاطبان 

تاثیر داشته باشند، ایده مباركي است. 
فلسفهانتخابطبیعتومحیطزیستبراياینسمپوزیومچه

بودهاست؟
محیط زیست مسأاله اي جدید و مدرن است، به این معنا كه پرداختن به این 
مسأله از دوران مدرن شروع مي شود، اما كار در طبیعت مبحثي است كه طول 
تاریخ آن به انسان نخستین مي رسد؛ انساني كه عموما با طبیعت در تعامل بوده 
اســت، اگرچه گاهي انســان آن دوران با هدف تقابل با طبیعت روزش را شروع 
مي  كرده و روزي هم هدفش هماهنگ شدن با طبیعت بوده است. درواقع هرجا 
انسان نخستین مي توانسته پیروز شود، هدف تقابل را در پیش مي گرفته و هرجا 

پیروزي بر او غیرممكن بوده با طبیعت هماهنگ مي شده و تابع طبیعت بوده، 
بنابراین از این منظر كه انسان همیشه در تعامل با طبیعت بوده را نمي توان نفی 
كرد، چه در راستاي تقابل و اســتفاده از طبیعت و چه زماني كه با آن هماهنگ 

مي شده و به شیوه اي دیگر تعامل داشته است.   
بااینتوضیحبایدگفتانسانازابتداباطبیعتدرارتباطبوده،آیا
بااستنادبهاینموضوعميتوانگفتپیشینههنردرطبیعتهمبه

همینطولانيمیانجامعهبشريباببودهاست؟ 
بله، ولي همیشه به این رسمیت نبوده است و مثل موارد بسیار ما در این زمینه 
پیرو بوده ایم. قبل از انقلاب هم هنرمندان به شكل هاي مختلف امتحان كرده اند 
به طبیعت نزدیك شوند، اما وقتي بحث رسمیت مي شود كه به اسم سمپوزیوم 
برگزار شده، شاید به نام سمپوزیوم به موردي برنخوریم. ما قبل از انقلاب آثاري را 
در فرهنگسراي نیاوران، موزه فرش داریم كه هر دو آثار در تعامل با طبیعت بوده 
است. در سال هاي 78-76 هم دانشجویاني را داریم كه سعي مي كنند با طبیعت 
كار كنند، بعد از آن هم هنرمنداني مثل بیتا فیاضي، آقاي دشتي و دیگران شروع 
به كارهاي از این جنس كردند و بعد از آن هم دانشكده هنرهاي زیبا شروع به كار 
كرد كه بخشــي از كارها در رابطه با طبیعت بودند. سال هاي 81-80 بود كه در 
موزه هنرهاي معاصر تحت عنوان هنر مفهومي كارهایي صورت گرفت و بعد از آن 
اساتیدي همچون نادعلیان بودند كه روي رودخانه پلور كار كردند، اما اگر منظور 
واژه سمپوزیوم باشد، به این شكل نداشتیم كه هنرمندان و اساتید را هدفمند دور 
هم جمع كند و با جریان هاي هنرهاي زیستي معاصر همراه باشد، درواقع مي توان 

با صراحت گفت آقاي نادعلیان شروع كننده مناسبي براي این مسأله بودند.      
اینسمپوزیومدرآســتانهبرگزاريدورهچهارمخوداست،در

دورههايقبلبازخوردهايمثبتيازاینسمپوزیومداشتید؟ 
در این زمینه اطلاع رساني بسیار كم است، به طوري كه حتي من در دانشگاه 
تهران چیزي نشنیده بودم. شاید دوستان روي اطلاع رساني در بخش رسانه هاي 
مجازي تمركز كرده اند، شاید رسانه هاي قوي تري براي اطلاع رساني در مورد آن 

نیاز باشد، البته اسپانسر هم مي تواند به عمومي تر كردن آن كمك كند. در این 
زمینه  مي توان ســوژه ها و كار روي بخش هاي مختلف را از یك سال قبل شروع 
كرد و در همین بازه زماني  بحث جدي اي در زمینه محیط زیست داشت و براي 
آن برنامه ریزي كرد، به  طوري كه در سال هاي آینده هم مشخص شود چه اهدافي 
پیگیري شود. درواقع این ســمپوزیوم هدف نهایي اش مي خواهد چه باشد و در 
آینده چه اهدافي را مي خواهد دنبال كند، در چنین شرایطي بي شك سوءتفاهم ها 
هم كم مي شــود. با اجرایي شــدن همه این موارد مي توان تعامل هدفمندي با 
طبیعت ایجاد كرد، به طوري كه این تعامل در میان عامه مردم هم عمومیت بیابد و 

حتي مشخص مي شود كه گام بعدي در  سال آینده چه خواهد بود.
هنرمندانچهرشتههایيبرايمشاركتدراینسمپوزیومدعوت

شدهاند؟
این ســمپوزیوم در بخش هاي نقاشــي، عكاســي، هنرهــاي مفهومي و 
مجسمه سازي برگزار مي شود. اگرچه به شخصه در سیاستگذاری ها مشاركتي 
نداشتم و در برهه اي كه دعوت به همكاري شدم، با تكیه بر مطالعه سطحي كه در 

مورد سمپوزیوم داشتم، توانستم در خدمتشان باشم. 
اینســمپوزیوماعلامكردهطيچهارروزبرگزارميشــود،آیا
هنرمندانيكهشركتميكننددرهمینبازهزمانيبایدآثارخودرا

شروعبهطراحیکردهوارایهبدهند؟
بله، تمامي هنرمندانشركت كننده طي چهار روز برگزاري وقت دارند آثار خود 

را ارایه بدهند، تا از میان آنها منتخبین مشخص شود.   
جداازرشتهشركتكنندگانچهجنبهدیگريرادراینسمپوزیوم
ميتوانمدنظرقراردادتابهنتیجهبهینهتريازاینسمپوزیومرسید؟

یكي از مســائلي كه در اجرایي كردن این سمپوزیوم مي توان مدنظر قرار داد 
این است كه هنرمندان براساس منطقه اي كه در آن زیست مي كنند، آثار خود را 
طراحي کرده و ارایه بدهند. درواقع مي توان مناطق هنرمندان را حفظ كرد، یعني 
یك هنرمند سیستاني با توجه به اقلیم خود طرحي را طراحي کرده و ارایه بدهد و 
هنرمند اهل كرمان هم با توجه به شرایط محیط زیستي خود. این سمپوزیوم در 
شمال كشور برگزار مي شود، این در حالي است كه شاید شمال مشكلات مناطق 
دیگر را و درك تعاملي هم از این مناطق نداشته باشد. در این سمپوزیوم مي توان از 
میان طرح هاي ارایه شده، روی طرح ها و آثاري كه به اجرایي شدن نزدیك هستند، 

سرمایه گذاري كرد.    

آیاآثارمنتخبسمپوزیومهايقبليدرجایينگهداريميشود؟
بعید مي دانم. ما حتي آثار ماندگارتري داریم كه ساختار فیزیكي 
مناســبي براي نگهداري دارند؛ مثل نقاشي مجسمه ها و عكس ها  
كه متاســفانه با وجود ایــن ویژگي در مكان مناســبي نگهداري 
نمي شــوند و حتي مي توان گفت مكان مناســبي براي نگهداري 
ندارند. بــه همین منظور نگهــداري از آثاري همچــون هنرهاي 
طبیعت، سخت تر اســت و نیاز به فضاي مخصوص به  خود دارد كه 

در شرایط فعلي مهیا نیست.

گفتوگوي»شهروند«با»اصغرکفشچیانمقدم«،یکيازداورانبخشمفهوميسمپوزیومهنردرطبیعت

هنر، راهی برای آشتي با طبيعت


